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 خوشنویسی  آداب معنوی هنر

 و رساله سطر السطوردر تحفه المحبین 

 
 دکتر محمد رضا نجاریان

 دانشگاه یزدو ممتاز خوشنویسی،  گروه زبان و ادبیات فارسی دانشیار
reza_najjarian@yahoo.com 

 

 چکیده:

صففای دل امافان نفدارد  تر و امتیاز کمال و دارای صفا و شأن باشد، بیخطی که به مرتبه عالیاستادان متقدم معتقد بودند که 

 فرماید: سلطانعلی مشهدی می

 داند آناس که آشنفففای دل است           که صفای خط از صفای دل است

 خفط نوشتفن شعفار پفاکفان است           هرزه گشتن نه کار پففاکان است

تصفیه قلب تحصیل آن کند و بیگوید: صفا حالتی است در خط که طبع را مسرور و مروّح و چشم را نورانی میباباشاه می

نتوان کرد سراج شیرازی هم در تحفه المحبین می نویسد:  مرکبی باید که معانی لطیف آسمانی را در عالم صورت سفیر دهفد و 

ادتمندی که طالفب مرتبفب بقفاك جکرلمیفل اسفت کفه حامفا آن را آن مرکب، حروف و کلمات است در این سرای فانی هر سع

با این باور که همه چیز بفا  نماید ید بیضا می« ه روحانیه ظَهَرَتْ بالبٍ لسمانیهٍالخطّ صنع»اند  در تحصیل فضیلت گفته عمرثانی

اد محبفت برداشفت و در دایفره دل قلم ازلی از ازل بر لوح محفوظ نگاشته آمده است و دید قلم فتفوای درد از محبفره جوم مفد

بفر اسفاک کتفاب  را در این مقاله سعی بر این است تا  آداب معنوی هنفر خوشنویسفیحروف عشق به رسم مباشرت بنگاشت ؛ 

 بیان کنیم تحفه المحبین سراج شیرازی و رساله سطر السطور سلطانعلی مشهدی 

 
 اله سطرالسطورخوشنویسی، آداب معنوی، تحفه المحبین ،رس واژگان کلیدی:
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 :مقدمه

همه چیز با قلم ازلی از ازل بر لوح محفوظ نگاشته آمده است ؛ ولی روزبهان بقلی را این باور است کفه دیفد قلفم فتفوای درد از 

 (125ص ،1368شیمل، محبره جوم مداد محبت برداشت و در دایره دل حروف عشق به رسم مباشرت بنگاشت)

نویسندگی را به خود نسبت داده است: اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علفم الانسفان مفا لفم  خدای تعالی تعلیم خط و

یعلم نیز فرموده است: ن والقلم و ما یسطرون  پیامبر هم فرموده است: کسی که قلمی بتراشد و با آن در باب علم ودانش چیزی 

الخفط الحسفن   (87ه در آن است بهتر باشد )صفب  الاعشفی،ص بنویسد خدا درختی در بهشت به او عطا کند که از دنیا و آنچ

 یزید الحق و ضحا)نهج الفصاحه( در رساله خط عبدالله صیرفی آمده است: من حسن کتابه بسم الله الرحمن الرحیم دخل الجنه 

آن اشفتباهی افتفاد افلاطون خط را عقال عقل می داند)الفهرست( بزرگمهر گفته است : خط کالبد معنی است و هر گاه کفه در 

قلم که می توانست همه چیز بر لوح بنویسفد بنفابر حفدینی نبفوی نخسفتین آفریفده ادراک معانی ممان نگردد)کلیله و دمنه( 

خداوند است  صوفیان و فیلسوفان آن را نماد عقل اول پنداشتند ابن عربی در تفسیر ن والقلم از فرشته ای موسوم به النون یفاد 

قل اول از لنبه منفعل آن و به منزله دربردارنده تمام دانشهاست این ناته بفه تفسفیر معمفولی نفون بفه می کند که تشخص ع

آفرینش الف حرف وحدت و وحدانیت به شمار اسفت عنوان دوات ازلی مربوط است که شال آن را می توان با دوات مقایسه کرد

ز فنای کامل را بیان می کند اسفراینی پیشوای کبرویه الف پنهفان سنایی با مقایسه عارف و الف بسم الله رابا آن آغاز شده است 

دو حرف میم در نفام حضفرت بسم را اشاره ای به الف اسلام می دید که در دلهای مؤمنانی که به احدیت رسیده اند پنهان است 

وزبهان بقلی میم هفا را چنفین محمد)ص( به این حقیقت اشاره دارد که هر دو عالم از اوست زیرا لفظ عالم خود یک میم دارد ر

می بیند: میمات از حروف سواقی بحار محبت است که از قدم در اسرار افعال می گذرد ب را حرففی ففروتن مفی داننفد کفه بفا 

داشتن یک نقطه دلی بی ادعا و شاسته را می نمایاند در عرف عرفانی هفف فرلفامین حفرف الله اسفت و از ایفن رو حفرف هویفه 

لام الف به مفهوم لا است که سفرآغاز لا الفه الا الدین کبری واو را حرف ربط میان انسان و خدا خوانده است شخصیه است  نجم 

 ( 125-160 صص،1368شیمل،   ) الله است و به منزله اسم اعظم خداست ف از فنا و فقر حاایت دارد 

 روش تحقیق

آداب معنفوی هنفر ، سفطور سفلطانعلی مشفهدی کتاب تحففه المحبفین سفراج شفیرازی و رسفاله سفطر ال  با تدقیق بر 

  استخراج کرده اداب خوشنویسی را در بزرگان این هنر بررسی می کنیمخوشنویسی را 

 ضرورت تحقیق
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برخی گفته اند: اولین کسی که بعد از آموختن اسما، خط عربی و سریانی را نگاشت آدم  :به تعبیری می توان گفت

درواقع هنر   «ند اول کسی که خط نوشت و خطاطی کرد، حضرت ادریس پیامبر بود ابوالبشر بود  بعضی هم عقیده دار

خوشنویسی به عنوان یای از بزرگ ترین و ارزشمندترین هنرهای اسلامی، به اعتبار و امتیازی ویژه دست یافته و به عنوان یای 

می توان گفت خوشنویسی علاوه بر این، به  از اصیل ترین هنرها، وسیله کتابت قرآن مجید قرار گرفته است  به گونه ای که

دلیل برخورداری از قابلیت ها و لاجبه های ویژه خود، همواره کاربردی فرهنگی نیز داشته است  به گفته تیتوک بورکهارت: 

خط و  براین اساک، هنر والای .خوشنویسی این امتیاز را دارد که کلام الهی قرآن را در قالب فرم های بصری ارائه می کند»

خوشنویسی لایگاه بسیار شایسته و برلسته ای را در زمینه انتشار معنویت و گسترش والایی ها و زیبایی ها می یابد و از 

 .پایگاهی قدسی برخوردار می شود

وشنویسی درواقع هنری لاهوتی و معنوی است که هر سطر و هر لزك آن، بدان هنگام که از قلم هنرمند می تراود، تا خ

ن که به دیده بیننده راه می یابد و خلاصه تا هر زمان که لاودانگی می یابد، هنرمند و هنردوست و تماشاگر همه و همه آن زما

را به مبدأ آفرینش و نظام معنی دار هستی رهنمون می شود و اهداف والایی را باز می نمایاند و انسان را به سوی آفریدگار 

 .دی به سمت کمال و تعالی، آدمی را به پاسداری از ارزش ها و والایی ها دعوت می کندفرامی خواند  همچنین به منابه راهبر

خوشنویسی در میان هنرهای اسلامی، مظهر پرتوان ترین هنر تزیینی است که در عین حال، شیوه ای روحانی را للوه گر می 

اری تزیینی مسجد، خصوصا مسالد کاشی سازد  دو شال اصلی هنر قدسی، یعنی معماری و خوشنویسی در کنار یادیگر معم

خوشنویسی    کاری شده ایران را به ولود آورده اند که همچون بلوری در ظلمتاده خاک، پرتو نور آسمان را منعاس می نماید

سنتی در مقام هنر قدسی اصلی در اسلام، موهبتی نشات گرفته از آن حقیقت مولود در بطن دین اسلام است که هنر قدسی 

حقیقت ناشی می شود  خوشنویسی برای تمام مسلمانان چه آنان که بر این حقیقت وقوف دارند چه آنان که به اشاال  از آن

ظاهری خوشنویسی راضی اند کماکان همین لایگاه را دارد و این هنر برای سالاان طریق حقیقت تایه گاهی است برای تفار 

می سازد که فقط الف الله باید قلب و جهن ما را تسخیرکند و هر نقطه ما را ی ما را متذکر «الف»درباره خداوند واحد چون هر 

او اکنون همان گونه است که »و دیگر ایناه « خدا بود و با او چیزی نبود» به این واقعیت این حدیث متوله می کند که 

ی که به چشم می آید، صورت (هر حرف قرآنی را دارای سه صورت می داند  صورت نوشتار39نصر، هنر و معماری، ص«»بود

 (108، ص1رسد  )موسوی،  ج است و صورت گفتاری که به گوش می اصلی یا روحانی که لایگاه ظهور آن قلب

 اهمیت هنر -1

 هنر در ادبیات:

 ری                    که مردم هنری زین چهار نیست بریفففففففد آیین مردم هنفچهار چیز ش

 امی آن را ببخشی و بخوریففبه نیان         بود            اوت طبعی چو دستگاه ففففیای سخ

 که دوست آینه باشد چو اندر او نگری   ان نیازاری                فففففففدو دیگر آناه دل دوست

 ذر غم نخوریفففنگاه داری تا وقت ع             سه دیگر آناه زبان را به گاه گفتن زشت       

 د نام گناه او نبریففففچو عذر خواه           ای تو بد کرد          ففچهارم آناه کسی کو بج

 )انوری(
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هنر، قدرتی شگرف دارد و هنرمند، کاری شگفت انگیز می کند و در اولی فراتر از دیگران قرار دارد هم از لحاظ ادراک و هم 

درباره هنرمندان گفته است:    « هیپولیت تن»ام از لحاظ بیان مدرکات و ترسیم آن ها     یای از هنرشناسان فرانسوی به ن

هنر، همچون آیینه ای است که می تواند انعااک دهنده همه خوبی ها و بدی ها،   «بلندترین شاخه درخت زمان خود هستند 

نر زشتی ها و زیبایی ها و مادیات و معنویات باشد  اما در این میان هنر اسلامی ویژگی های خاص خودش را داراست  ه

اسلامی، در واقع وسیله ای برای شناخت ارزش هاست، که علاوه بر بهره گیری از لمال، همواره رو به سوی کمال دارد و کلیه 

  .عروج و اعتلای انسان به شمار می رود

 هنر و تواضع:

 عرض هنر از پاک ضمیران نتراود              کس قیمت در از لب دریا نشنیده است

 هنر و دستگیری:

 دست آوردن دنیا هنر نیست                   یای را گر توانی دل بدست آرب

 )سعدی(

 هنر و معرفت:

 گهر بی هنر زار و خوار است و سست         به فرهنگ باشد روان تندرست

 )فردوسی(

اصلی آن، همان بعد  هنر اسلامی، زبانی الهی و کاربردی وسیع و عظیم دارد، زوال پذیری و فنا را در آن راهی نیست و صفت

هنر اسلامی،  .معنوی است که چون زبان فطرت و دل آدمی است، لالرم بر دل می نشیند و انسان را تحت تأثیر قرار می دهد

افزون بر هنرهای دیگر از ویژگی هایی همچون خدامحوری، عبرت انگیزی، طرح ارزش ها و پیام های والا و مانند این ها 

ی ویژگی های دیگر هنرها همچون ابتذال، تحقیر انسان و ارزش های الهی، منفی گرایی و    مبرا و به برخوردار است و از برخ

 دور است 

 هنر و دلاوری:

 هنر نزد ایرانیان است و بس               ندارند شیر ژیان را به کس

 )فردوسی(

 هنر و خط:

 لمکلید خرد را هنر شد علم                کلید هنر چیست نوک ق

 لزوم هنر: -2

هنر یک واژه اوستایی است  در زبان فارسی از هو به معنی خوب و واژه نفر بفه معنفی مردانگفی و توانفایی ترکیفب یافتفه 

است پس هنر یعنی خوب توانایی رسالت هنر در زمان ما این است که از حوزه عقل این حقیقت را که سعادت انسانها در اتحفاد 

احساک انتقال دهد و به لای زور و تعدی کنونی ملاوت خدایی یعنی سلطنت محبفت را مسفتقر آنها با یادیگر است به حوزه 

سازد الفاظ زبان و خط الفاظ دو تایه گاه نامرئی و دو پشتیبان محام یک ملت و مردم یک کشفورند کفه همفه بفه آن ایمفان و 

های زیبا استخراج می کند  لمال و زیبایی در ولود آدمفی اعتقاد تزلزل ناپذیر و توأم با علاقه دارند  هنرمند از همه چیز رابطه 
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کفه شفامل موهفوبی و کسفبی اسفت دوگونه است: خلقی و خلقی خلقی چون زیبایی صورت و رخساره و قامت و اندام و خلقفی 

 عبارت است از لمال روح و صفای باطن و جوم سلیم زیبایی گفتار و جوم بیان و زیبایی رفتار و لنبشهای هنری

 (33،ص  1370ایلی،فض)

 علی الخصوص کسی را که طبع موزون است       چگونه دوست ندارد شمایل موزون

 )سعدی(

شریف “تیتوک بورکهارت فیلسوف و هنر شناک معاصر در مورد خوشنویسی اسلامی نیز به این نتیجه رسیده است که 

هیچ هنری در پرورش جوم هنری مسلمانان به ” او همچنین معتقد است که ترین هنر بصری در لهان اسلام خوشنویسی است

خوشنویسی با حروف و کلمات ارتباط دارد، حروف و کلمات با معانی و مفاهیم پیوند دارند  اندازه خوشنویسی موثر نبوده است 

اشارات و رموز  و معانی و مفاهیم نیز با حقیقت گره خورده است؛ ثانیاً خط مهم ترین و کامل ترین ابزار انتقال حقایق، معانی،

است  هنری که ارتباط آن با رموز و حقایق بیشتر است خوش نگاشتن آن نیز تابع شرف و فضیلت محتوا است؛ثالناً این هنر 

اصالتاً از دین ریشه گرفته و در خدمت معنویت و دین استمرار پیدا کرد  از این رو در لهان اسلام همواره اندیشمندان و بزرگان 

تمام ویژه داشته اند به گونه ای که سید ابن طاووک عارف، واصل، عالم و فقیه شیعی در سفارش به فرزند به خوشنویسی اه

 می الهی رضایت نهایت به ورود و الله الی سلوک برای ای وسیله را آن و کند خود یادگیری خط خوب و کامل را توصیه می

 (42ص،1366 نجومی، حسینی)داند

 : شده استچنین بیان نویسی آداب خوش تعلیم خطدر کتاب 

   ساون دل1

ابن بواب گفته است: خطاطی موقوف بر پنج چیز است: برندگی قلمتراش، خوبی قلم، صافی مرکب، نرمی کاغفذ و آرامفش 

 (42ص  ، 1370فضایلی، و ساون دل)

   فریفته نشدن:2

 ام(خطاط باید پیوسته این سخن را نقش لوح دل سازد: العجب یولب العنار) غررالح

   احتراز از صفات جمیمه:3

،  1370فضاایلی، )باباشاه گوید: کاتب باید از صفات جمیمه احتراز کند زیرا این صفات در نفس علامت بی اعتدالی است 

   (44ص 

 تحفه المحبین:  -3

شفهرهای المحبفین در محمّفدآباد، از الشیرازی اسفت   تحففهالحسنیابوالداعی یعقوب بن حسن بن شیخ المقلب به سراج

هف  تألیف شده است   مؤلف در آموختن هنر خفط، شفاگرد 858الله  در الدین محبناحیه بیدر هندوستان  به نام امیرزاده حبیب

 شیرازی بوده است  مستندات مؤلّف:مولانا صدرالدین روزبهان 

 ( و     423بوّاب )در گذشته (، ابن328 - 272مقله )نویسان نامور پیشین، منل ابنمنقولات از خط  1

 اشعار و ابیات شاعران     2

 الصبیان( کتب تاریخی و ادبی و استناد به اقوال متقدّمان منل حالب )شافیه(، ابونصر فراهی   )نصاب  3
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(  یک نسخه ظفرنامه تیموری  به خط نستعلیق از  سراج در کتابخانفه 32صسراج شیرازی، آنچه مؤلف دریافته بود: )  4

 ( 983، ص 1379سرمدی،مولود است )  840اع با تاریخ لمادی الاخر مجلس  با عناوین ثلث و رق

تحفه المحبین ارمغانی است برای عاشقان هنر خوشنویسی که خط و خال این هنر را دام و دانه مرغان آسمانی کرده اند  

اسفرار معرففت کفه سفراج المحبین روزبهان خطاط شیرازی در احفوال عشفق و انگیز این اثر، وامی است از کتاب تحفهنام خیال

و هم از مسمای آن صحیفه عشق مطالبی برگزیده و زیب کلام خفود  حسنی کاتب هم اسم آن را به تبرّک بر دفتر خویش نهاده

الاتاب یاقوت مستعصفمی و دیگفران را پفیش روی داشفته و از های قبله  مؤلّف در تدوین این کتاب، همچنین نوشتهکرده است

 الجنان و     در بیان معانی عرفانی بهره گرفته است لعرفان و روحاکتابهایی چون تحفه

کمتر صفحب کتاب را خالی از یک آیب قرآن یا کلام پیامبر و سخن اولیا و یا اشعار نغز و لطیف پارسی و عربی توان یاففت   

ب، مطالب فنفی و عرففانی را بفه خطبب توحیدیه به صنعت براعت استهلال آراسته است   نیز صنعت مراعات نظیر در سراسر کتا

دارد و حدیث معروف رسفول را جکفر هم پیوند داده است  پس از حمد الهی و نعت رسول در دایرۀ خط و خوشنویسی گام برمی

الله را با خط نیاو نوشت، خداوند به او نیاویی خواهد داد  از طغرای خاتمیت او به عنوان خطی کفه ادیفان کند، هرکس بسممی

آورد که با عالم کتابفت تناسفب الاسرار نظامی در وصف آن حضرت میکند و ابیات بدیعی از مخزنا نسخ کرده، یاد میپیشین ر

 دارد: 

 بر در محجوبب احمد نشست          تختفه اول کفه الف نقش بست                            

 طوم  ز دال و کمر از میم داد            حلقفه حفا را کفالف اقلیفم داد                          

 دایفره دولفت و خفط کمففال           لالرم او یافت از آن میم و دال                         

گویفد: مرکبفی بایفد کفه کند   او میپس از دیباچه با طرح یک ناتب فلسفی، زمینه را برای ورود به خوشنویسی آماده می

 در عالم صورت سیر دهد و آن مرکب، حروف و کلمات است معانی لطیف آسمانی را 

 شفوم           تا چه معنی لطیف است آناه اینش صورت استبینفم و حیفران معنفی مفیصورتفت می

گوید   کتاب پس از دیباچه و درآمد، شامل یفک توشفی  و دو مقالفه و یفک خاتمفه اسفت  سپس شرح احوال خود را می

کند: خط صناعتی روحانی است کفه بفه اسفباب ت خط است  از لمله، تعریف حایمی دربارۀ خط نقل میتوشی  در بیان فضیل

ای است بر مقالت اول در بیان وضع خط و اقلام گوناگون آن  دراین مقدمه، مؤلفف یابد  پس از توشی  مقدمهلسمانی ظهور می

گانب  28دهد که تعداد حروف کند  توضی  میط معرفی میبرد و او را نخستین واعظ ختاریخچب خط را تا حضرت آدم پیش می

گوید: لماعتی از اقوام پیشین اوایل نامهایشان  ابجد، هوز گانب قمر اقتباک شده  در پیدایش حروف ابجد می 28عربی از مناظر 

      بوده است 

 توشیح :  در فضیلت خط 3-1

انفد  در تحصفیل گفتفه جکرلمیل است که حامفا آن را عمرثفانیدر این سرای فانی هر سعادتمندی که طالب مرتبب بقاك 

اند الخط نصف العلم  رُوی عن مجاهدٍ فی قوله تعالی نماید گفتهید بیضا می« الخطّ صنعب روحانیب ظَهَرَتْ بالبٍ لسمانیبٍ»فضیلت 

لی و دیگر معصومین، بعضی فصحاك عفرب، قال الخطّ  سراج ابیات عربی و فارسی، احادینی از حضرت ع« الحامبَ مَن یَشاكیُؤتیِ»

 (   58-46 ص، صعضی ادبا در فضیلت خط آورده است)سراج شیرازیب
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 بیان احوال قلم.مقالت اول:  3-2

پردازد؛ از لمله این که قلم اساندری اسفت کفه قبل از آن به بیان تعبیرات و استعارات عرفانی مربوط به قلم و دوات  می

 ت ظلمات کرده و یا از برای آب حیات، عزیم

         خضری چو کلک سعدی همه روزه در سیاحت       نه عجفب گفر آب حیفوان به درآرد از سیفاهی

پردازد  پس از آن به خصوصیات لسمانی قلم، از قد و قامت و سختی و سنگینی و سرخی که نشان مرغوبیت آن است می

آورد  فت  و نحت و شق و قط و تحفرّف نفوک قلفم و     سفپس بفه دسفتور یدر باب دوم، بحنی مفصّل در اسرار تراشیدن قلم م

الله )رنگرزی خداوند( بفه رنفگ پردازد: نخست آناه مرکب از خم صبغهپردازد  پس از آن به اوصاف مرکّب مینوشتن حروف می

نگاه به طرز تهیفه مرکفب مفی عباک)سیاه( است که در عین سواد و سیاهی سبب روشنایی ارباب علم و ادب گردیده است  آآل

پردازد: من طلب شیئاً ولدَّ وَلدََ  من قرع باباً و لجَّ ولج  شفرایط محیطفی و احفوال درون پردازد  سپس به اوصاف طالب خط می

هنرمند باید با خلق زیبایی تناسب داشته باشد  محل پاک، لباک مناسب، رعایت طعام و شراب، پرهیز از غذاهای ثقیفل، تولفه 

المشق منسفوب بفه میرعمفاد آمفده اسفت کفه ل به هنر، پرهیز از پریشانی خاطر، تقوی و برگزیدن استاد پسندیده  در آدابکام

ظهور اعتدال و کمال زیبایی از انسانی که به اعتدال اخلام موصوف نیست، هرگز ممان نباشد  پس از این مقدمات به بحفث در 

رسیم و آنگاه صفت کاغذ که بایفد در لطاففت چفون عفذار تا پرگار و قلمتراش می اسباب کتابت و ادوات خط از مسطر و قلمدان

 (1712 -، صصسراج شیرازیناهید و عارض خورشید باشد  )

 مقالت دوم در معرفت چگونگی وضع خط و اسماء خطوط و تبیین اصول و قواعد: . 3-3

 ر تففو را دستفرک استتعلیمفم کفن اگفف دل گففت مفرا علفم لدنیّ هوک است             

 استاست یک حرف بسدر خانه اگر کس گفتفم که الفف گففت دگر هیچ مگوی              

مقله تفا یفاقوت و     و نیفز خوانیم و سرگذشت خطاطانی، چون ابندر این فصل تاریخچب خطوط و وله تسمیه آنها را می

ن بابهای مقالت دوم، باب چهارم است در ترکیب حروف با یادیگر   کتفاب بوّاب در بیان اسرار خط  از زیباتریقصیدۀ معروف ابن

 (  21-18صصسراج شیرازی، پذیرد  )الخط پایان میدربیان قواعد نگارش و رسم

 مقدمّه:   وضع خطّ اقلام نگاشتن. 3-4

نقول است که شموک و اقمفار و گوید: واضع صور روحانی و هیاکل نورانی خط، ابتداكً ابوالبشر آدم بوده  مالاحبار میکعب

منحصر در بیست و هشت حرف است  شانزده از « لام الف»اصول ایشان هو فی « والقمر قدّرناه منازل»الفاظ که بر حسب اشاره 

مشاوه برکات نبوت آدم و شیث و ادریس، و هشت در زمان رسالت ابراهیم و اسماعیل  در کلام رباّنی و فرقفان آسفمانی از سفر 

بیست و هشت حوراوش لنّت آیین،  منظور نظر اصحاب ایقان و یقین آمد و به چهفار « لَقدَْ آتَیْناک سَبعاً مِنَ المَنانیوَ»حامت 

-کند که حضرت رسول فرمفودهعدد دیگر که مشتمل بر اعداد کامل است، لنود حقایق حدودشان اتمام یافت  حدینی نقل می

کند که واضع اول خفط، حضفرت عباک نقل میشود  از ابنهرگز از آتش خارج نمی گانه ایمان نیاورد،29اند : هرکس به حروف 

ناصفری کند که اول کسی که کتابت به عربی فرموده، حضرت آدم بود  صاحب تاریخ طبقاتالاحبار نقل میاسماعیل بود از کعب

خط  نقل است اول کسی کفه  24زبان و  24 آورد که از فرزندان اسماعیل، اول کسی که خط نوشت، ادُُد بن همیسع بوده، بامی
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 صصفسفراج شفیرازی،  کند )خط نوشته، از اقوام اوایل بودند با نام ابجد     سراج نظر ابن قتیبه، احمد بن محمد و     را نقل می

61- 66) 

 باب پنجم: فصل اول: آداب کاتب. 3-5

بدان زینک الله بالتقوی و کفاک ما اهمک فی الآخره و الاولی که بر طالبان علوم و راغبان صنایع غیر مذموم به تخصفیص 

صنعت شریفه کتابت والب است که دراعه فضیلتشان به طراز تقوی و صلاح مطرز باشد و لیب و دامفان خلعفت مفاخرشفان از 

  زیر استفاده می کند هایت طراوت و طهارت و از مضموناوساخ معاصی و ادناک مناهی در غایت نزاهت  ن

 العلم صعب لیس یدرکه الفتی            حتی یاون موفقا فی ضبطه

 واشرط فی التحصیل شرط واحد         و هو التقی ان التقی من شرطه

در راه طلب است  پردازد که مهمترین وصف او همان طلب و پایداریاوصاف طالب خط و هنرلوی این فن میمولف به 

 «  مَن طَلَبُ شَیئاً و لدَّ وَلَدَ و مَن قَرَعَ باباً و لَجَّ وَلجِ»که بنابر حدیث پیامبر اکرم )ص(: 

ای را کوفت و یعنی هر کس چیزی را طلب کرد و در نیل به آن لدیت و پشتاار نشان داد آن را یافت و هر که در خانه

شد  پس باید که طالب را عزم راسخ و صبر لمیل باشد و از کنرت مشق ملول نگردد  در  در کوفتن اصرار ورزید بدان خانه وارد

افزاید که از نظر زیبایی شناسی اهمیت خاص دارد و لملب هنرمندان را چراغ هدایت است و آن ایناه اینجا ناتب لطیفی را می

شد از لمله آناه باید در محلی پاک و آراسته شرایط محیطی و احوال درون هنرمند باید با خلق زیبایی تناسب داشته با

بنشیند و لباسی لطیف و مناسب بپوشد و رعایت طعام و شراب را به وله احسن بنماید و از غذاهای ثقیل که مولب گرانی 

پریشانی  معده و ثقل بدن گردد بپرهیزد و نیز تمامی جهن و اندیشه او متولب هنرش باشد و دل از دیگر چیزها فارغ گرداند و از

خاطر برکنار باشد و از نظر اخلاقی که از همه مهمتر است طالب باید تقوی پیشه کند و بپرهیزد از هر آنچه گناه است و هر 

 اند: آنچه زشتی و بدی و ناموزونی است چناناه گفته

  فأَرْشَدَنیِ إلَى تَرْکِ المعَاصی                 شَاَوْتُ إلىَ وَکِیعٍ سُوكَ حِفْظیِ

 ی لعاصففل من اله                  و فضل الله لا یعطفففففففان العلم فض

و گفت: علم و  او مرا نصیحت کرد که دیگر گناه نانم  به وکیع )که یای از علما بود( از بدشانسی خود شاایت کردم »

 «شودو این فضل و موهبت به گناهااران داده نمی دانش موهبتی است از لانب خدا 

 :می باید که وادی خط طالب

 در تشحیذ جهن و استقامت طبع  مساعی مشاور به تقدیم رساند  1

 فحوای حدیث نبوی)ص( من قرع بابا و لج ولج نصب العین خود سازد لدّ بلیغ و لهد مُستطیع  2 

 داشته باشد صبر لمیلعزم و   3 

 باشد خانب پاک و محلیّ خالی  4 

 گردد ملبسّ به لباک نظیف  5 

 شود متولّه به توله تام  6 

   از کنرت مشق ملول نگردد 7 
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  نمایدرعایت مأکول و مشروب به وله حسن   8 

 کندقطع طمع     9 

موصوف باشد چه اگر از صفات مذکوره عاری باشد بر وفق سخن شافعی که ابناك الارام  اخلام حمیده استاد به اصالت و  10

آبفی گفردد  ولله در طر متنفر شود و از تحصیل مقصود لئام اجا تعلموا تابروا از باد نخوت و غرور او خااجا تعلموا تواضعوا و ابناك ال

 من قال:

 به خط و خال گدایان مده خزینه دل             به دست شاه وشی ده که محترم دارد

  و خیر الاباك منْ عَلّمک :  آباؤکم ثلاث: اب ولدّک و اب زَوّلک و اب علّمکفرموده حضرت رسالت پناه است که 

 در ترحیب و تعظیم استاد هیچ دقیقه ای از دقایق شرعی و عقلی مهمل نگذارد و از مضمون

 شبان وادی ایمن گهی رسد به مراد           که چند سال به لان خدمت شعیب کند

 حاصل شود غافل نماند تا او را در خدمت استاد محل تقرب و مباسطت

 ت و قلم گردش استاد کند و در استامال و استحضار احوال خوشنویسی تقاعد و اهمال لایز نشمرد که:ر بر حرکانظ  11

 در مذهب طریقت خامی نشان کفر است             آری طریق دولت چالاکی است و چستی

 حرکات به ترتیب و آهستگی و صبر لمیل باشد   12 

 ترقی باز ماند:  به تحسین هر کس مغرور نگردد که از درله 13 

 نه زیبا بود نزد کارآگهان                   به تحسین شدن شاد چون ابلهان

   دل به هیچ اندیشه دیگر مشغول ناند 14 

 عصر و روز لمعه کتابت ناند بعد   15 

  -103ین،صفص دوات و قلمی که قرآن مجید و حدیث نبی به آن نویسد به دیگر کتابات آلوده نگرداند )تحفه المحب  16 

106 ) 

  (70ص ،1368شیمل، )میرعماد می گوید : بی طهارت مباش یک ساعت

 الخط سلطان علی مشهدیرسالة رسم .4

مشهدی به خط خود مصنّف، یای از نسفخ خطفی کتابخانفه عمفومی م ا سفالتیاوف شفچدرین الخط سلطانعلیرسالب رسم

ائی اسفت  در آن دوران مرکفز فرهنگفی خراسفان، شفهر هفرات، مشهدی، استاد خوشنویس و معاصر علی شیرنواست  سلطانعلی

پایتخت دولت تیموری بوده است  سلطانعلی در مشهد رضا به دنیا آمد و شهرتی عظیم در خوشنویسی کسب کرد  بفه احتمفال 

ی را  م( نگذشته بود که علی شفیرنوائی ، خوشفنویس نفامه  873قوی چیزی از للوک سلطان حسین بایقرا به تخت سلطنت )

به هرات احضار کرد  شور و هیجان حاکم بر هرات و معاشرت با افرادی چون علی شیرنوائی و عبدالرحمن لامی تأثیر فراوان در 

هفایی از خفط های امیرعلی شیرنوائی و لامی پرداخت  در عمارت و ابنیفه آن شفهر نمونفهکار او گذاشت  او به استنساخ نوشته

و دیگر استادان ،شاهاارهای واقعی در خوشنویسی بفه  -نقاش نامی -الدین بهزادیاری استاد کمال خوش او به یادگار است  او به

ولود آورد ودر تاامل خط نستعلیق نقش مهمی ایفا کرد  در نتیجه کوششهای وی خوشنویسان ایفران و آسفیای میانفه سفبک 

را ابداع کرد و بسیاری از خوشنویسان را تربیت کفرد  در  ها ترلی  دادند  او شیوه ساده و روشن نستعلیقمزبور را بر سایر سبک
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 م عقاید خویش را درباره خوشنویسی و رسم الخط به شال رسالب منظوم درآورد و طی آن از خود و ه  925پایان عمر به سال 

-داری مفی( نگه454هنر خویش سخن گفت  این تصنیف به خط خود او در شعبه نسخ خطی کتابخانه عمومی )مجموعه درن، 

 (9شود ) سلطانعلی، ص 

گذاری است  مفتن رسفاله بفا برگ است  صفحات نسخه فاقد شماره 14+1سانتیمتر و محتوی  23× 15این رساله خطی 

سطر به خط زیبای نستعلیق للی نوشته شده است  عنوان فصول با آب طلا و بفه رنفگ  2مرکب در دو ستون، هر ستون دارای 

ضخیم و اندکی برام است  تجلید و تذهیب رساله با ظرافت و زیبایی به عمل آمده است  صفحات با لالوردی است  کاغذ نسخه 

ای با طلا و لالورد قرار دارد کفه ای از آب طلا دارد  در بالای ظهر صفحب اول عنوان و سرلوحهکشی شده و حاشیهآب طلا خط

الفدین   فاصفله میفان سفطور ت: تذهیب کتاب از عبدالله للالدر یای از لوزیهای آن امضای مذهب به شرح زیر نوشته شده اس

ظهر برگ اول و دوم، تماماً با آب طلاست  و روی زمینب آب طلا گلهای ریز و پراکنده  منقفوش اسفت  حاشفیه ایفن نسفخه بفه 

تصاویر حیوانات و طیور  نقوش طلایی بسیار زیبا از پرندگان و لانوران و گیاهان مُزیّن است  للد این رساله سبز سیر است و به

عجیب تزیین شده و با حاشیب باریک طلائی از اشاال گلها و برگها منقوش و محاط است  مصنف عنوانی بر آن ننوشته  در برگ 

کنار آخفرین بیفت  14در برگ «  رسالب ملا سلطانعلی در خط» شود: اول عنوانی که بعدها نوشته شده به مضمون زیر دیده می

رساله به مننوی خفیف نوشته شده است و متالف نیست  قریحب «  علی المشهدی المذنب سلطانده است: کتبهچنین نوشته ش

روح قواعد خوشنویسی نپردازد، بلاه داستان زنده الخط وی تنها به شرح خشک و بیشاعری مصنف سبب گشت که دستور رسم

 دهد  و هیجان انگیزی از این هنر عالی ارائه می

از رساله خود را وقف شرح هنر حسن خط نمفوده اسفت  او از طفرم وشفیوه  -بیت 158محتوی  –فصل  22 علیسلطان

علفی را المؤمنین دو فصل از رساله سلطانهای نوینی در تهیه لوازم خطاطی سخن گفته است  قاضی نورالله شوشتری درمجالس

خوشنویسفی گفواهی اسفت بفرای اسفتفاده عملفی اثفر آورده است تنظیم رساله به شال گفتگوی یک خطاط کهن سال دربارۀ 

حسفن کفوه دیفزی الااتب عبدالله بفنمزبور دلیل اهمیت عملی بعضی از بخشهای رسالب سلطان علی اطلاعاتی است که در ادات

دامغانی مندرج است طبق همه مدارک مولود رساله سلطان علی نخستین اثری بوده که مسائل نظفری و فنفی خفط نسفتعلیق 

المشفق میرعمفاد قزوینفی، خوشفنویس در آن مورد بحث قرار گرفته است  رسالب سلطانعلی تفأثیر ففراوان در رسفالب آدابیاجا 

کند داشته است  لهان بینی وی و عقایدش را رالع به حسن خط و نقش خوشنویس منعاس میه   معروف نیمبدوم قرن دهم

ماننفد هنفر خطفاطی درآورده دو بخش، رساله را به صورت منبع بفی و بخش ویژه ای در فن و هنر خوشنویسی دارد  تلفیق این

 است ) سلطان علی(

 تعالی:  ستایش باری  فصل اول:. 4-1

 ای قلم تیففففففز کن زبان بیان      بهر حمففففد خدای هر دو لهان

 آن خدایی که آفففففففریده قلم      زان قلم حرف صنفففع کرده رقم 

 (21 سلطانعلی، )

 فصل دوم: مدح حضرت رسول)ص(:    .4-2

 حالت خواندن ونوشتفففن نیست       مصطفی را که فیففض از مولیست  
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 (21سلطانعلی، )

 فصل سوم:  مدح حضرت علی)ع(:  . 4-3

 کرد پیدا و داد نشففففففسو و نما       مرتضی اصل خففففففط کوفی را   

 (22سلطانعلی، ) 

ای شخصفی خفط معفروف بفه کفوفی را نوشفت  و خسفتین ففردی بفود کفه بفه شفیوهبه روایت معتبر حضرت علی )ع( ن

شهرت قلم »گونه که سلطانعلی مشهدی اشاره کرده است: نامه خود رابه آن حضرت می رسانند  همانخوشنویسان بعدی شجره

 ( 36،ص 1374فرید،  « )من مرهون نام علی )ع( است

 خط:  فصل چهارم: حسن  4-4

( چنین اسفت: 23ص «)عَلیامُ بِحُسنِ الخَطِّ فاَِنَّهُ مِن مَفاتی ِ الرِّزمِ »د که غرض مولا از خط که فرمود: سلطانعلی می گوی

   لفظ و حرف و نقطه2  اصول و صفا و خوبی      1

  فصل پنجم:   4-5

سفلطانعلی، م زدمی )ورزیدم  بر سر کوی کم قدم زدمی، تا قلگوید:  از لوانی به خط عشق میسلطانعلی در علت نظم می

حفرف را نوشفت و  29کردم تا در خیال خود خط بنویسم، اتفاقاً میر مفلسی با التفات به من، دلسفوزانه (  انگشت را قلم می24

(  من نیت روزه علی )ع( کردم و قلم مشقم را للی کردم تا شفه در 25سلطانعلی، مرا دلشاد کرد  او از ابدال بود و صاحب حال )

دهد تفا ای به من بخشید  سلطانعلی خواب را توضی  نمیکه خطم را دید، لامه بنماید  تا ایناه شبی خوابی دیدمخواب لمال 

 پرده خرد او را کسی ندرد و در حقش گمان بد نبرد 

 :  بیان سن و اوقات:  6فصل . 4-6

 ام بدمیدخط سودا زصفحه  سنب عمر چون به بیست رسید          

 (26سلطانعلی، ) 

کردم و خواب و خوراک کنار گذاشتم  تا آنجا که با صفدم تمفام روزه بفودم  روز تا شام در مدرسه بدون وسوسه مشق می

شدم و او را هرگفز رفتم و به لان کمربسته  خدمت او میسودم و پس از آن به سوی مادر میشبها سر بر آستان روضب رضا می

بود، هفت ساله بودم که پدرم در چهل سالگی از ما لدا شد  من لایق وصف تقفوی و  آزردم  پدرم نیز از این عالم سفر کردهنمی

 پرهیزکاری این دو نیستم 

 :   تعلیم و تعلمّ:  7فصل . 4-7

جقن، از ترک و تازیک نزد مفن بفه تعلفیم خفط پرداختنفد  رخان سیمسلطانعلی می سراید که چون شهرۀ مشهد شدم مه

 بین و معیوب است را باز کردم زیرا چشم سر عیبچشم سَر را بستم و چشم سِرّ 

 : 8فصل   4-8

ترک مدرسه کردم و به کنج خانه رفتم و با سوز سینه گفتم که از لوح دل نقفش خفط را بشفویم یفا اینافه   او می گوید: 

 آخرالامر توفیق یافتم آنچنان کنم که آن را به لان بجویند  تا ایناه منل قلم کمر بستم به مشق و از یار و رفیق بریدم تا 

 : 9فصل   4-9

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 

 11 

ص  سلطانعلی،کند  )اشاره به خط نیاو دارد که چشم را روشن کند؛ زیرا خط بد دیده را گلخن می«: الخط مایقرأ»تأویل 

28) 

  30فصل   4-10

 در تعیین اوقات و سلوک کاتب است:  

 که صفای خط از صفای دل است داند آناس که آشنفففای دل است                                 

 خفط نوشتفن شعفار پفاکفان است                     هرزه گشتن نه کار پففاکان است             

 (42ص  سلطانعلی،)

تصفیه قلب تحصیل آن کند و بیگوید: صفا حالتی است در خط که طبع را مسرور و مروّح و چشم را نورانی میباباشاه می

که چففون در خففط مولففود شففود،کاتب بففه تماشففای آن مجففذوب و از خسففتگی فففارغ شففأن حففالتی اسففت انتففوان کففرد، امفف

 (106، ص  1370فضایلی،شود )

 : التمثیل:  فی 31فصل . 4-11

وشفنود رهفایی ای از گففتسلطانعلی لهت لزوم انزوا می گوید :مرتضی شاه اولیا، انزوا را شعار خود ساخته بود تا لحظفه  

کرد تا خط به خاطر آن عزّت یافت  وگرنه در دوران خوالفب دو سفرا، او از لهفاد و لنفگ ففارغ لباً کتابت مصحف مییابد  او غا

 نبود 

 کی بدی فارغ از لهاد و غزا      ور نه در عهد خوالفب دو سففففرا

 (43سلطانعلی، )

 الواقع: : فی بیان 32فصل . 4-12

فته پیر را بشنو و خاموش شو  عمری را کاغذ سفید سیاه کفردی، ولفی دلفت گوید که گالاتاّب خطاب به خودش میزبده 

آگاه نشد  پس ترک تعلیم و تعلمّ کن و از کلام پیر بهره گیر  در زمانی که موی سفیاه تفو سففید شفده و از زنفدگی قطفع امیفد 

 از کاغذ و دوات و قلم بگذر ای  پس ای، داد تعلیم را دادهای، نامب عمرت را بخوان  چون حقوم استادی ندیدهکرده

 (44سلطانعلی، ص  )

  :33فصل . 4-13

ای؛ هرچند در لوانی هم چنین نبود  رسیده و قوۀعقل و تمیز را از دست داده 84گوید: عمرت به سلطانعلی در خاتمه می

 یش را به قلم آورم از بلای شوم فرنگ، از رنج آبله  لنگ شده بودم و با این رساله خواستم که حالت خود و ملالت خو

 نتوان گفت شعر از این بهتر     دل وز قوی نمانده اثرخسته

 اوفتفاده خفرابتفر از خفراب            خامه در مشهد خراب یباب

 (45سلطانعلی، ص )

 : 34فصل . 4-14

ت  در شرح آداب خط به است  در ماه نخست اول سال، قال و مقال پایان یاف 920او می گوید:  اتمام نظم این نامه، سال  

 اندازۀ توان بیان کردم و هنر و عیب را آشاار نمودم  اما خوش به حال آناه عیب دیگران را بپوشد 
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 ای خوش آنان که عیفففب پوشانند                         نه که سر خیل عیب کوشانند           

 بفالنّبفی و الفه الامجففففاد              حفق نگفه دار عیفب پفوشفان بفاد                        

 (46سلطانعلی، ص )

 سلطانعلی مشهدی می گوید:
یشو سففیخلق را مونس و ان        یشو سیکه خوشنو یکه خواه یا  

یود سازففففپر ز نام خ یعالم         یط مقام خود سازفففففخ ی خطه  

کرد دیشباب باففهد به ع نیکرد          و دیافففففففآرام و خواب ب ترک  

اسودنیب نفعمل روز و ش نیز    ذ چو خامه فرسودن     ففففبه کاغ سر  

رگشتنففففوز ره حرص و آز ب   بگذشتن        شفففففففیخو یآرزوها ز  

ستیاکبر چ یبازگشتن به سو          ستیاد اصغر چفففففففله یبدان تا  

یازارفففففففیرا بدان ن اسچیه         یدار یود روا نمففففففففبا خ آنچه  

زارففففففیگفتمت زنهار         کز دل آزار حق بود ب ازاریفففففففففففم دل  

ساعت کیاش فطهارت مب یب      ود کن قناعت و طاعت     فففففخ ورد  

و بهتان تففففبیاز دروغ و ز غ   ب دان       فاب والفففففوقت التن همه  

د به لسدفکز حسد صد بلا رس          د دور باش و اهل حسد  فففحس از  

مان اریفففففصفت ناخوش اخت   ار مان         فر را شعفففففففو ما لهیح  

سیک نوففگشت پ د،یپاک گرد           سیو تلب لهففففیاز مار و ح هرکه  

دل است یخط از صفا یکه صفا           دل است یآن کس که آشنا داند  

 اکان استففهرزه گشتن نه کار پ       ار پاکان است   فففففنوشتن شع خط                            

 (42ص  سلطانعلی،)   

 خواهی خطه خط را مقام خود بسازی و عالمی را پر از نام خود کنی، چنین عمل کن:اگر می

 ترک آرام وخواب در عهد شباب -1

 سر به کاغذ چو خامه فرسودن در شب و روز   -2

 از آرزوها بگذر  -3

 از حرص و آز برگرد  -4

 لدل کردن با نفس بد   -5

 داری، برای دیگران روا مدار آنچه برای خود روا نمی -6

 هیچاس را بدان نیازاری  داریآنچه با خود روا نمیو

 گردد دل کسی را میازار، زیرا حق از دل آزار بیزار می -7

 قناعت و طاعت را ورد خود ساز  -8
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 طهارت مباش   یک لحظه هم بی  -9

 غ و غیبت و بهتان التناب کن  از درو -10

 از حسد و اهل حسد دور باش   -11

 حیله و مار را شعار خود مساز  -12

 صفت ناخوش اختیار نان -13

 نویس کسی است که از مار و حیله و تلبیس پاک گردد پاک -14

 خط نوشتن شعار پاکان است   -15

 گوشه انزوا اختیار کن -16

 صفای دل داشته باش   -17

صفای دل اماان تر و امتیاز کمال و دارای صفا و شأن باشد، بیطی که به مرتبه عالیاستادان متقدم معتقد بودند که خ 

 (42ص ،2536،مشهدیندارد)

تصفیه قلب تحصیل آن کند و بیگوید: صفا حالتی است در خط که طبع را مسرور و مروّح و چشم را نورانی میباباشاه می

د شففود،کاتب بففه تماشففای آن مجففذوب و از خسففتگی فففارغ که چففون در خففط مولففوشففأن حففالتی اسففت نتففوان کففرد، امففا

 (106، ص  1370فضایلی،شود )

 آموز و اخلاقی در میان منظومه:ابیات حکمت . 5

      دوری از حرص و آز: 1

 وز ره حففففففرص و آز برگشتن      زآرزوهای خویففش بگذشتن

 (42سلطانعلی، )

 لدال با نفس:         2

 ل کرد ن        نفس بد کیفففففش را زدن گردن نیز با نفس بد لففففد

 (42سلطانعلی، )

 دوری از دروغ و غیبت و بهتان:   3

 از دروغ و زغیبفففففت و زبهتان   همه وقت التناب والب دان

 (42 سلطانعلی، )  

    پرهیز از مار و حیله و تلبیس: 4

 مان صفت ناخوش اختیفففففار         ففففر را شعار مانحیله و ما

 (42 سلطانعلی، )

 بین است: چشمِ سر، عیب 5

 چشم سِرّ هرچه دید محبوب است   است  بین ومعیوبچشم سَرعیب

 (27 سلطانعلی، )
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   دوری از حسد و حسود:  6

 کز حسد صد بلا رسفففد به لسد        از حسد دور باش و اهل حسد

 (43سلطانعلی،  ) 

 نتیجه:

 ی در تحفه المحبین می توان موارد زیر را جکر نمود:از لمله آداب معنوی خوشنویس

 دوات و قلمی که قرآن مجید و حدیث نبی به آن نویسد به دیگر کتابات آلوده نگرداند  1

 قطع طمع  کند  2

 استاد به اصالت و اخلام حمیده موصوف باشد  3

 در ترحیب و تعظیم استاد هیچ دقیقه ای از دقایق شرعی و عقلی مهمل نگذارد   4

 نگردد که از درله ترقی باز ماند ن هر کس مغروربه تحسی  5

 دل به هیچ اندیشه دیگر مشغول ناند   6

 عزم وصبر لمیل داشته باشد  7

 در تشحیذ جهن و استقامت طبع  مساعی مشاور به تقدیم رساند  8

 سلطانعلی مشهدی هم آداب زیر را بر می شمارد:

 روزه با صدم تمام   1

 زیارت آستان روضب رضا   2

 مربستن به  خدمت او و نیازردنشدیدار مادر و ک  3

 دوری از حرص و آز  4

 لدال با نفس  5

 دوری از دروغ و غیبت و بهتان  6

 دوری از حسد و حسود    7

 بین استچشمِ سر، عیب  8

  پرهیز از مار و حیله و تلبیس  9

 

 منابع و مآخذ

 قرآن  1

 نهج البلاغه فیض الاسلام  2

 رات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مان چاپ و انتشاخط خوش فارسی، ساز (،1383) ،دیگران اعتماد مقدم، علیقلی و  3

  13- 7(،کیمیا ، انتشارات روزنه، صص 1377ای، حسین) الهی قمشه  4

 (،آداب الخط،انجمن خوشنویسان ایران 1372،)امیر خانی،غلامحسین  5
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 رنگین،انتشارات انجمن خوشنویسان  مرقع (،1364،)انجمن خوشنویسان ایران  6

 کلهر، انتشارات انجمن خوشنویسان یادنامه (،1368،) ------------------  7

  بابا شاه اصفهانی: آداب المشق، به کوشش محمد حسین سمسار  8

  (، تهران، انتشارات علمی 1-2سان )احوال و آثار خوشنوی (،1363،)بیانی، مهدی  9

 مشهد، انتشارات آستان قدک رضوی  اربعین لامی، (،1363،)لامی، عبدالرحمن  10

 ، عرفان هنری انسان ، تهران : دانشاده صداو سیمای لمهوری اسلامی ایران، (1366،)ضیحسینی نجومی، مرت  11

 م(، تحفه المحبین، میراث ماتوب 1997 ،)سراج شیرازی، یعقوب بن حسن  12

 ان ایران و اسلام، تهران،هیرمند دانشنامه هنرمند،)1379سرمدی،عباک  13

دکتفر اسفدالله آزاد، مشفهد، انتشفارات آسفتان قفدک خوشنویسی و فرهنگ اسلامی، ترلمه (،1368،)شیمل،آن ماری  14

  رضوی

 ان،ترلمه پرویز مرزبان،فرزان روز هنرهای ایر(،1374،)فرید،دبلیو  15

  ، تعلیم خط، تهران، سروش  (1370،)فضایلی، حبیب الله  16

 ، تهران، انجمن خوشنویسان ایران اهی به ترکیب در نستعلیق(، نگ1368،)فلسفی، امیر احمد  17

ا    سفبزواری، انتشفارات ید رضا: رسالاتی در خوشنویسی، مقاله اصول و قواعد خطوط سفته، نوشفته ففت خانی،حمقلیچ  18

  روزنه

 کوشش کریم کشاورز،انتشارات پیام رساله منظوم خوشنویسی،به (،2536،)مشهدی، سلطانعلی  19

  ، تهران1الدین ترکه اصفهانی، ج ، احوال و آثار صائن(1357)موسوی، سید علی  20

المشق، به خط استاد کیخسرو خروش، انجمفن خوشنویسفان ، رساله آدابش( 1352،)لحسنی سیفی قزوینیمیرعمادا  21

   ایران

  19نی خوشنویسی در اسلام ، شماره هنر و معماری : هنرهای تجسمی، پیام روحا(، 1381 )نصر، حسن،  22
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